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خانواده

ســپهرغرب، گروه خانواده: اگــر به خاطر 
زندگی  پیشین)وقت  یادداشت  در  داشته باشید 
بهتر رسیده(به چند مورد از مشکلات زناشویی 
اشاره کردیم. در این یادداشت نیز سعی داریم 
مواد اختلاف ساز دیگر را مورد بررسی قرارداده 

و راه های مواجهه با آن را پیشنهاد دهیم.
وقتی زن و شوهر با    هم اختلاف پیدا می کنند سه 
راه بیشــتر ندارند: با هم دعوا کنند، از رســیدگی به 
اختــلاف خود اجتناب کنند یــا اختلاف خود را حل 
کنند. اگر با هم دعوا کنند، تمام انرژی خود را صرف 
این می کنند که چه کسی راست می گوید و چه کسی 
غلط، اما اختلاف حل نمی شــود. اگر هم به اختلاف 
خود رســیدگی نکنند اختلافشــان مدتی بعد دوباره 
آشکار شــده و حتی ممکن است شدیدتر گردد. پس 

شناخت و حل اختلاف عاقلانه ترین راه است.
در ادامه این یادداشت به برخی دیگر از اختلافات 
رایج میان زوجین اشاره خواهیم کرد: توصیه می شود 
که زن و شــوهر همواره دارای یک حســاب مشترک 
باشــند و هر ماه یا هر ســال بخشــی از درآمد خود 
را در این حســاب قرار دهند. این رفتــار نه تنها در 
بهبود شرایط مالی زندگی زناشویی بسیار موثر است 
بلکه باعث حفظ ارتباط شــما با همسرتان)در سطح 

مناسبی ( خواهد بود.
     مشکلات مالی

شما و همسرتان چگونه در مورد مسائل مالی تصمیم 
گیری می کنید؟ آیا این تصمیمات انفرادی اســت یا دو 
نفره؟ اولویت بندی شما در خصوص چگونگی کسب پول 
و خرج آن چگونه اســت؟ صورت حساب ها را چه کسی 
پرداخــت می کند؟ آیا هر کســی در زمینه درآمد خود 
برنامه ریزی می کند یا اینکه در این زمینه شراکت وجود 
دارد؟ آیا هر یک از شما بخشی از بار مسئولیت زندگی 
زناشویی را بر عهده گرفته اید یا اینکه این مسئولیت بر 

عهده یک نفر است؟

در بســیاری از زندگی های مشترک این سؤالات 
شاید هرگز پیش نیاید چرا که آنقدر زن و مرد در این 
زمینه هماهنگی دارند که نیازی به طرح این سوالات 
نیست. اما در برخی دیگر از زندگی های زناشویی این 
دسته از ســؤالات بعد از مدتی باعث ایجاد مشکلات 
جدی میــان زوجین می گردد. لذا اگر این دســته از 
زوجین برای رفع مشــکل خود هر چــه زودتر اقدام 
نکنند این مســئله می تواند عامل گسســت عاطفی 

بزرگی میان آنها گردد.
عمومآ برای جلوگیری از این نوع مشکلات)مسائل 
مالی( توصیه می شــود که زن و شوهر همواره دارای 
یک حســاب مشــترک باشــند و هر  ماه یا هر  سال 
بخشی از درآمد خود را در این حساب قرار دهند. این 
رفتار نه تنها در بهبود شــرایط مالی زندگی زناشویی 
بســیار مؤثر اســت بلکه باعث حفظ ارتباط شــما با 

همسرتان)در سطح مناسبی ( خواهد بود.
زوال عشق و علاقه

در برخی از زندگی ها شرایط به مرحله ای می رسد 
که دیگر مهر و محبتی میان زوجین باقی نمانده و زن 
و شوهر دیگر زمانی را برای روابط رمانتیک و عاشقانه 
صرف نمی کنند اگر در زندگی زناشــویی شما چنین 
اتفاقی افتاده دیگر وقت آن رســیده که شعله زندگی 
زناشــویی تان را روشن کنید. یک بعد از ظهر عاشقانه 
را درخانه و یا در یک رستوران تدارک ببینید. تعدادی 
شمع، گل های خوشــبو و تازه،غذاهای خوش عطر و 
بو و.. را تهیه کنید و یا ســفارش دهید. نخندید. این 
اتفاقات تنها در فیلم ها و سریال ها نباید رخ دهد. برای 
یکبار هم که شــده لحظه ای از زندگی تان را شبیه به 
رؤیا کنید. حتی می توانید به فکر گذراندن آخر هفته 
خود در تفریحگاه های بیرون شــهر و مناطق خوش 

آب و هوا باشید.
     اقوام همسر

بــرای برخی از زنان یا مردان، رو به رو شــدن و یا 

همراه شــدن با خانواده ها امری بسیار دشوار به نظر 
می رســد. این دســته از افراد مرتبآ فکر می کنند که 
چگونه می توانند این یخ ارتباطی را شکســته و وارد 
ارتباطی مطلوب با خانواده خود یا همسرشــان شوند. 
یعنی بحث از این قرار است که برخی از جوانان وقتی 
ازدواج می کنند فاصله عاطفی بسیاری میان خودشان 
و خانواده هــا احســاس می کنند ولی از این مســئله 
ناراحت بوده و تمایل دارند ارتباطات دوباره به شــکل 

اولیه باز گردد. حال چرا این مساله ایجاد می گردد؟
موضوع را از مراحل مقدماتی تر شروع می کنیم: 
والدین تمایل دارنــد که در ارتباط دایم و منظم با 
فرزندانشــان باشــند و می خواهند آنها همیشه در 
معرض دیدشــان بوده و ملاقاتشان کنند و ارتباط 
دایمی و همیشــگی با آنها داشــته باشــند. گاهی 
مشــکل از اینجا نشــأت می گیرد کــه اولیا مذکور 
فراموش می کنند که فرزندانشان دیگر بزرگ شده، 

تشــکیل خانــواده داده و تبدیل به افــراد مجزایی 
شــده و تصمیمات مهم زندگی شان را خودشان به 
همراه همسرشــان به صورت مستقلانه باید بگیرند. 
از طــرف دیگر برخی از والدیــن تمایل دارند دائمأ 
راه و روش زندگی را به فرزندشــان آموزش دهند، 
او را نصیحت کرده و به طور کلی راه زندگی کردن 
را بــه وی بیاموزند. به واقع در برابر چنین والدینی 
چه کار باید کــرد؟ چه کار کنیم تا هم حرمت آنها 
حفظ گردد و هم اســتقلال زندگی زناشویی مان را 

کنیم؟ تأمین 
یک روش مدیریت این موقعیت ها این اســت که 
خیلی محترمانه به صحبت های بزرگترها گوش دهید 
و اجازه دهید آنها متوجه شــوند که شما به تفکرات 
آنهــا احترام می گذارید امــا از طرف دیگر هیچ قولی 
مبنــی بر به کارگیری و پیــروی از این نصایح به آنها 
ندهید. خیلی ساده به حرف های آنها گوش دهید زیرا 
آنها نیاز دارند کــه این حرفها را بزنند. از طرف دیگر 
اگر به شما فشــار بیاورند که حتما به این دستورات 
عمل کنید لازم است که با رعایت احترام ولی محکم 

و قاطع بگویید:
من به نظرات و عقاید شــما احترام می گذارم و از 
اینکه اجازه دادید بدانیم شــما چطور با این موضوع 
مواجه می شوید، متشکرم. قطعأ موقع تصمیم گیری 

به صحبت های شما توجه خواهیم داشت.
ممکن است لازم شــود که شما این صحبت ها را 
چندین بار برای والدین و بزرگترهای خود تکرار کنید 
تا متوجه منظور شــما و همســرتان بشوند و متوجه 
گردند که علی رغــم گوش کردن به صحبت های آنها 
ممکن اســت که شما تصمیم مســتقلانه خودتان را 
بگیرید. همچنین لازم اســت شما و همسرتان توجه 
داشته باشید که چگونه با این نصیحت های ناخواسته 
برخورد کنید و در این زمینه از یکدیگر حمایت کامل 

نمایید.

     توجه بیش از حد به کار
یکــی دیگــر از مشــکلات رایــج در زندگی های 
زناشــویی این است که همسر شــما فکر می کند که 
شــما زمان زیادی را به کار کردن اختصاص می دهید. 
آیا این حرف درســت است؟ آیا شب های طولانی در 
اتــاق کار خود و یا در ایام آخر هفته مشــغول انجام 
کارهایتان هستید؟ اگر چنین است برای حفظ روابط 
خانوادگی تان در الگوی کاری تان تجدید نظر کنید.

مثلآ بهره وری خود را در محیط کاری تان افزایش 
دهید تا در منزل کارهــای کمتری برای انجام دادن 

داشته باشید.
برخــی از وقت هــای آزاد خود را بــرای بودن با 

همسرتان برنامه ریزی کنید.
تلاش کنید توجهی را که مورد نیاز وی اســت را از 

وی دریغ نکنید.
حتمــآ تعطیــلات اواخر هفته را بــه خانواده تان 

اختصاص دهید و...
رابطه شــما با همســرتان همانند یک خیابان دو 
طرفه اســت لذا یادتان نرود که اگر همســرتان برای 
شما فداکاری می کند شــما نیز باید به طریق مشابه 
عمل کنید. ضمنآ یادتان باشد که هر ارتباطی نیازمند 
بازسازی و مصالحه اســت. همیشه موضوعاتی وجود 
دارد که باید حل شــود. اگر شما از روش های عنوان 
شــده برای حل این مشــکل اســتفاده کنید شانس 
بیشــتری دارید که بتوانید کمتر دچار آشــفتگی و 
پریشــانی شــوید. اینکه اختلاف زن و شــوهر رفع 
شــود یا نه، ربطی به شدت مشــکل ندارد بلکه حل 
اختلاف به این بســتگی دارد که زن و شوهر بخواهند 
با مشکل شــان کنار بیایند یا نه. هر اختلافی می تواند 
زندگی زناشــویی را به خطر بیندازد ولی با دلگرمی 
دادن و همکاری، حتی شــدید ترین مشــکلات هم 
می توانند موجب نزدیکتر شدن زن و شوهر و تحکیم 

زندگی زناشویی آنان شوند.

مشاور و روانشناس حوزه کودک مطرح کرد:

آسیب در تک فرزندی به شیوه تربیتی والدین بستگی دارد
لزوم کسب مهارت و آموزش والدین در تربیت فرزندان/ افزایش رفاه راهکاری بر افزایش جمعیت

ســپهرغرب، گروه خبر - آذیــن رضایی: 
این مشــاور و روانشناس حوزه کودک با اشاره 
به اینکه اگر کــودکان در محیط های اجتماعی 
همچون مدرســه، پارک، بازی همســالان و... 
شرکت داشته باشند می توان گفت تک فرزندی 
آسیب محسوب نمی شود ادامه داد: آسیب در 
تک فرزندی به شــیوه تربیتی والدین بستگی 
دارد، عدم آگاهی و دانش لازم در تربیت موجب 

می شود تا والدین با این معضل روبرو شوند.
تک فرزنــدی انتخابی اســت که ایــن روزها برای 
بســیاری از زوجین بــه صورت یک اجبــار تحمیل 
می شــود که از علــل آن می توان به بالا رفتن ســن 
ازدواج و بچه دار شــدن، شــاغل بودن مادر، ترس از 
مسئولیت پذیری، شرایط اقتصادی حاکم بر خانواده ها 
و کوچک شــدن محیط خانه در سال های اخیر اشاره 

کرد.
زندگی های امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی 
و زیاد شدن مشــغله های خانواده ها بسیار متفاوت با 
گذشته شده اســت و زوج ها را به سمت داشتن یک 
فرزند ســوق می دهد و این در حالی اســت که اکثر 
والدین بر این باورند که تک فرزندها در طول زندگی 
خود احســاس تنهایــی خواهند داشــت و از طرفی 
نداشــتن خواهر و برادر باعث می شود روحیه رقابت 
طلبی که لازمه موفقیت در آینده است در آن ها شکل 

نگیرد.
در مرکز توجه والدین بودن باعث ایجاد احســاس 
امنیــت در کودک می شــود و معمولا تــک فرزند ها 
نسبت به ســایر کودکان از جانب والدین تحت توجه 
بیشتری قرار می گیرند البته خانواده هایی هم هستند 
که پدر و مادر به دلیل مشغله های کاری بسیار، توجه 

زیادی به تک فرزند ها ندارند.
تــک فرزند ها به دلیل نداشــتن بــرادر یا خواهر 
احساس حســادت نمی کنند و مجبور به تلاش برای 
جلب توجه والدین خود نیستند همین در مرکز توجه 
بودن ســبب می شود تا تک فرزند ها در آینده برای به 
دست آوردن موقعیت های اجتماعی، شغلی، عشق و... 
تلاش زیادی نکنند و در زندگی با ناکامی های زیادی 

مواجه شوند.
تــک فرزند بودن بــه این معنی نیســت که این 
کودکان نمی تواننــد با دیگران ارتبــاط برقرار کنند 
اما اغلــب تک فرزنــدان در برقراری ارتبــاط با هم 
سن و ســالان خود دچار مشکل هستند و نمی توانند 
ارتباط مؤثر و موفقی با هم دوره ای های خود داشــته 
باشــند البته تمام تــک فرزند ها اینطور نیســتند و 
مهارت ارتباطی تک فرزندان به شــخصیت و ســبک 

فرزندپروری والدین این کودکان نیز بستگی دارد.
اما تک فرزند هایی که بیشتر وقت خود را در خانه 
می گذارنند و والدینشــان تمایل بــه برقراری ارتباط 
با ســایرین ندارند، معمولا لوس، مغرور و گوشه گیر 
خواهند بود و قطعاً دوســتان جایگزین خواهر و برادر 
در این رابطه نمی شــوند؛ البته تک فرزندی امروزه به 
دلایل مختلفی گریبان گیر خانواده های ایرانی شــده 
و بــه دنبال وقوع این امر به گفت و گو با یک مشــاور 
و روانشــناس حوزه کودک پرداخته ایم که در ادامه 

می خوانید:
فاطمــه قاســم زاده در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
ســپهرغرب با تأکیــد بر اینکه در شــرایط اقتصادی 
کنونی تک فرزندی دیگر آســیب محسوب نمی شود، 
اظهار کرد: آیا معتقد هســتید در این شــرایط مردم 
می توانند حداقل حقوق و نیازهای بیش از یک فرزند 

را برآورده کنند.
وی بــا بیان اینکه بــا این درصد بــالای فقر که 
مؤسســات دولتی عنوان می کننــد چگونه خانواده ها 
می توانند نیازهــای حتی یک فرزند را برآورده کنند، 
گفــت: تک فرزندی در جوامعی آســیب محســوب 
می شــود که وضعیت اقتصادی خوبی دارند و از نظر 

جمعیت شناسی باید به این موضوع بپردازند.
این مشــاور و روانشــناس حوزه کودک ابراز کرد: 
اکنون به غیــر از بحران کرونا با یک بحران اقتصادی 
دیگــر در جامعه مواجه هســتیم و در این شــرایط 
بحرانی اقشــار متوسط نیز در برآورده کردن نیازهای 

حتی یک فرزند هم درمانده اند.
قاســم زاده به مباحث مطرح شده در مشاوره ها از 
ســوی خانواده ها اشاره کرد و افزود: اکنون والدین به 
منظور رفع مشکلات اقتصادی هر دو نفر مشغول کار 
هســتند اما باز هم برخی فاقد مســکن بوده و هزینه 
اجاره بهای مســکن، تحصیل فرزند و سایر هزینه ها 
را ندارنــد و نمی توانند نیازهای یک فرزند که توقعات 

بالایی هم نیست را برآورده کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه در شرایط کنونی اقشار 
متوسط جامعه نیز به گروه های پایین تر از متوسط در 
حال سقوط هستند، تصریح کرد: روز به روز قیمت ها 
افزایش می یابد و به همان نســبت به دهک های فقیر 
جامعه نیز افزوده می شــود و در این شــرایط اینکه 
بگوییم تک فرزندی آســیب است نمی دانم تا چه حد 

درست باشد.
وی بــا تأکید بر اینکه جــدا از تأثیر بعد اقتصادی 
بــر تعداد فرزنــدان در خانواده باز هــم تک فرزندان 
آســیب نمی بینند، ادامه داد: حتــی اگر خانواده ها از 
لحاظ اقتصادی هم مشکلی نداشته باشند، در شرایط 

کنونی از پس نیازهای اجتماعی کودکان برنمی آیند و 
آنها را به مؤسسات اجتماعی همچون مهدهای کودک 

می فرستند.
این مشــاور و روانشناس حوزه کودک خاطرنشان 
کرد: حتی اگر خانواده ها دو فرزند هم داشــته باشند 
تا آنها از لحــاظ ارتباط اجتماعــی و عاطفی بی نیاز 
شوند اما گاهآ ناچارند که از مراکز اجتماعی همچون 
مهدهــای کــودک، مراکز پیش دبســتانی و مدارس 

استفاده کنند.
قاســم زاده با بیان اینکه مهدهــای کودک، مراکز 
پیش دبســتانی و مدارس علاوه بر بعد آموزشــی در 
رشــد اجتماعی کودکان نیز تأثیرگذار هستند، یادآور 
شــد: تک فرزندی در صورت عدم دسترســی به این 

محیط های جمعی یک آسیب محسوب می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه اگر کودکی بــه موقع در 
محیط های اجتماعی همچون مهدهای کودک شرکت 
کرده و با همسالان خود ارتباط برقرار کند، تنهایی را 
تجربه نخواهند کرد ادامه داد: هرچند داشتن فرزندان 
بیشتر شــرایط را بهبود خواهد بخشید، اما نمی توان 
آسیب را مختص خانواده های تک فرزند قلمداد کرد.

وی با بیان اینکه آســیب معنی خاصی دارد،گفت: 
آســیب درجه ای از مشکل بوده که از مشکل معمولی 
فراتر اســت البته ممکن است کودکی که خواهر و یا 
برادر دارد راحت تر بوده و همبازی دارد اما عکس این 
موضوع نیز وجود دارد و هســتند خانواده های دو و یا 
سه فرزنده که فرزندان دائماً با یکدیگر درگیری دارند.

این مشــاور و روانشــناس حوزه کودک با اشــاره 
به اینکه اگر کودکان در محیط های اجتماعی همچون 
مدرســه، پارک، بازی همســالان و... شرکت داشته 
باشند می توان گفت تک فرزندی آسیب محسوب نمی 
شود ادامه داد: آسیب در تک فرزندی به شیوه تربیتی 
والدین بســتگی دارد، عدم آگاهــی و دانش لازم در 
تربیت موجب می شــود تا والدین با این معضل روبرو 

شوند.
قاســم زاده در ادامه با اشــاره به اینکه پدر و مادر 
بودن صرفاً یک امر غریضی نیســت، و والدین نیاز به 
آموزش، مطالعه و کسب مهارت در این خصوص دارند 
ابراز کرد: مســلمأ در صورت نداشتن آگاهی و مهارت 
لازم با افزایش تعداد فرزندان کار والدین ســخت تر 

می شود.
وی بــا تأکید بر اینکه باید به فکر رفع مشــکل در 
عــدم آموزش هــای لازم تربیتی به والدین باشــیم، 
تصریــح کرد: این آموزش ها بایــد از طرق مختلف و 
توســط رســانه های عمومی از جمله صدا و سیما که 
برنامه منظمی در این خصوص نداریم و یا کلاس های 
آموزشــی توســط آموزش و پــرورش و... به اطلاع 

خانواده ها برسد.
مشاور و روانشناس حوزه کودک با اشاره به ضعف 
نظام آموزشــی در حوزه خانــواده و فرزند پروری در 
مــدارس گفت: برخی والدین تا مقطع دیپلم تحصیل 
کرده اند و این وظیفه نظام آموزشی است که مسائل 

خانواده و فرزند پروری را آنها آموزش دهد.
قاســم زاده درادامه ســخنان خود با ابــراز  اینکه 
در کشــور فرانســه ســال آخر دبیرســتان به تمام 
دانش آموزان پســر و دختر آموزش والدینی و مهارت 
زندگی ارائه می شــود، یادآور شد: کشورهای غربی با 
این موارد به خانواده و تربیت فرزند توجه دارد، وقتی 
در ســنی بچه ها را برای وظایف آینده آماده می کنند 

بسیار بهتر آماده می شوند.
وی با تأکید بر اینکه در برخی از کشــورهای غربی 
در دانشگاه ها بر اســاس رشته های موجود دوره هایی 
برگزار می شــود، اظهار کرد: متأســفانه ما دوره های 
این چنینی برای آموزش والدین نداریم که با وظایف 

والدینی خود آشنا شوند.
وی با بیان اینکه در غرب بر اساس فرهنگ و تمدن 
خود فرزندان را با وظایف والدینی آشنا می کنند و در 
ایران نیز ما باید بر اســاس فرهنگ و تمدن خود این 
کار را انجام دهیم، گفت: متأســفانه چنین دوره هایی 
نداریــم در حالــی که افــراد باید در دبیرســتان و 
دانشگاه ها این مهارت ها را فرابگیرند و در صورت عدم 
تحصیل در این مقاطع باید مؤسســات و سازمان های 

مختلف دوره هایی در این راستا برگزار کنند.
این مشاور و روانشناس با اشاره به آمار بالای طلاق 
گفت: با بررســی این آمار به این رسیدیم که زوجین 
باید مشــاوره قبل از ازدواج داشته و آگاهی های لازم 
برای شــروع زندگی مشــترک را کسب کنند چرا که 
ازدواج بــدون آگاهی نتیجه ای جز افزایش آمار طلاق 

ندارد.

قاسم زاده با اشاره به ضعف دولت در ارائه امکانات 
آموزشــی در سیســتم آموزش و پرورش و یا خارج از 
این سیســتم در حوزه خانواده اذعــان کرد: در نبود 
این آموزش ها نمی توان انتظار داشــت ارکان خانواده 
همچون والدین همســران و فرزندان به درســتی به 

وظایف خود در جایگاه های عنوان شده عمل کنند.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه اشــکال این اســت که 
ســاختارهای آموزش دهنده در آمــوزش و پرورش 
رســمی و غیر رســمی نداریم، ادامــه داد: تمام این 
مسائل ایجاد مشــکل می کند اما متأسفانه خانواده ها 
فقط به این فکر هستند که چگونه مراسم جشنی برپا 
کنند، تعداد میهمانان چند نفر باشد و جهیزیه چقدر 
باشد و به این فکر نیستند که دو نفر نسبت به یکدیگر 
شناخت داشته و هماهنگی دارند که می خواهند زیر 
یک ســقف رفته و با هم و ســپس با فرزندان زندگی 

آرامی داشته باشند.
این مشاور و روانشناس حوزه کودک با بیان اینکه 
آمــار بالای طلاق حاکی از آن اســت که ازدواج ها با 
شــناخت کامل و آگاهی صورت نمی گیرد ادامه داد: 
در حال حاضر باوجود اینکــه طلاق توافقی را حذف 
کرده اند اما این هم راهکاری برای جلوگیری از طلاق 

نیست.
قاســم زاده با بیان اینکه اکنون تمام نیرو، آموزش 
و کار برای افزایش تعداد فرزندان گذاشته شده است، 
یادآور شــد: به عنوان مشــاور وقتی بــا کودکان کار 
صحبت می کنیم می بینیم بیشتر این افراد متعلق به 
خانواده های با تعداد بــالای فرزند بوده که والدین از 
عهده هزینه زندگی برنمی آیند و وقتی به ســن 13-

14 سالگی می رسند کودک را به کار وامی دارند.
وی بــا تأکید بر اینکه متأســفانه مســئولان در 
جمع مردم نیســتند و با مردم زندگــی نمی کنند و 
معکوس عمل می کنند، اظهار کرد: مشــکلات مردم 
را نمی شناسند و فقط می گویند جمعیت افزایش یابد 
اما باید رفاه مردم را افزایش دهند تا این مهم محقق 

شود.
وی با بیان اینکه استفاده مشاوره ها در امر خانواده 
و تربیت فرزندان بســتگی به ســطح خانواده ها دارد، 
گفــت: خانواده هایــی داریم که به محــض اطلاع از 
داشتن فرزند یک پزشک برای مراجعه مستمر و یک 
مشاوره در این خصوص اختیار می کنند اما این موارد 

برای خانواده های بدون مشکل اقتصادی است.
این مشاور و روانشــناس حوزه کودک بیان کرد: 
اکنون برای مشــاوره تلفنی با وجود هزینه های پایین 
برخــی خانواده ها حتی توان پرداخت همین هزینه را 
هم ندارند و افرادی که در مناطق دوردست و روستاها 

زندگی می کنند نیز از این امکان محروم هستند.
قاســم زاده با بیــان اینکه خانواده هــای مرفه و 
غیرمرفه در فراهم کــردن امکانات برای فرزندان نیز 
متفاوت هســتند، افزود: وضعیت بهتر وضعیت مالی 
بهتر خانواده اســت که کمک به گذراندن بهتر دوران 
بارداری و فرزندپروری می کند و اکنون اعلام شــده 
پنج میلیون دانش آموز به گوشــی تلفن هوشــمند و 
تب لت برای آموزش مجازی دسترسی ندارند که این 

امر ناشی از وضعیت بد اقتصادی خانواده ها است.
گرچه با توجه به اظهارات این مشاور و روانشناس 
حوزه کودک به دلیل شــرایط اقتصادی امروزی دیگر 
تک فرزندی آسیب نیســت و نباید به این موضوع به 
دید یک آســیب بنگریم اما گذشــته از این مباحث 
خانواده هــای ایرانــی از دیرباز علاقه مند به شــاخ و 
برگ دار بودن خانواده بوده اند که متأسفانه مشکلات 
اقتصادی امروزه آنها را به ســمت تک فرزندی ســوق 
داده اســت و با وجــود اینکه سیاســت ها بر افزایش 
جمعیت اســت اما سیاست گذاران و دولت مردان باید 
بدانند که به منظور تحقق این مهم باید رفاه اجتماعی 
را در جامعه بالا برده و دغدغه و نگرانی های اقتصادی 
را از دوش خانواده ها بردارند تا این امر خود تشویقی 
برای فرزندآوری شــده و بســیاری از آسیب های تک 

فرزندی از جامعه رخت بربندد.

ســپهرغرب، گروه خانواده: دوران نوجوانی 
هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین، از قدیم 
قلمداد  کودکی  از سال های  از  دورانی دشوارتر 
شده است. شــروع این دوره با بلوغ است و با 
پایان  بزرگسالی  مسئولیت های  شدن  عهده دار 
می یابد. فیلســوفی می گوید نوجوانی با زیست 
با فرهنگ خاتمه  و  شناســی آغاز می شــود 
می یابد. ازاین رو، دوران نوجوانی ممکن اســت 
در بعضی جوامع ابتدایی کوتاه تر باشــد و در 
بعضی جوامع پیشــرفته طولانی تر. شروع آن 
با تغییرات سریع در انتظارات و توقعات جامعه 
از نوجوانان یا انتقال تدریجی از نقش های قبلی 
به نقش های تازه همراه اســت. علی رغم چنین 
تنوعاتی، یکــی از جنبه های نوجوانی همگانی 
است و آن را از سایر مراحل گذشته رشد جدا 
می کند و آن تغییرات بلوغ است که شروع آن 

را مشخص می کند.
واژه بلوغ به اولین مرحله نوجوانی اطلاق می شود، 
یعنی آن زمان که بلوغ جنســی بارز می شود. بلوغ با 
ازدیاد هورمون ها و تظاهرات آن آغاز می شــود. بلوغ 
جنســی غالبا با رشد سریع قد و وزن همراه است که 

معمولآ چهار سال ادامه دارد.

رشد ناگهانی نوجوان که معمولا شباهتی به رشد 
تدریجی و منظم کودکان ندارد گاهی باعث می شــود 
نوجوان با خود غریبه شود. برای اینکه نوجوان بتواند 
با موفقیت این تغییرات بسیار زیاد را یکپارچه کند و 
آن را به صورت احساس هویت شخصی ثابتی درآورد 

و اعتماد  به نفس پیدا کند زمان لازم است.
البته گاه مشاهده می شود که این تغییر و تحولات بلوغ 
در زمــان خود اتفاق نیفتاده و نوجوان ما با بلوغ زودرس یا 
دیررس مواجه می گردد. هر چنــد که هر یک از این نوع 
بلوغ ها تأثیرات خاصی را بر روی دختران و پسران نوجوان 
خواهد گذاشت اما در این یادداشت سعی شده است که به 

تاثیرات بلوغ زودرس در پسران پرداخته شود:
     بلوغ زودرس در پسران

همان طور که می دانید نوجوانان در سنین مختلفی 
بالغ می شوند. پسری در 15 سالگی ممکن است جثه 
کوچکی داشته باشد و علایم جسمانی بلوغ در او رشد 
کامل نکرده باشــد و پسر دیگری در همان سن مثل 
مردان بزرگســال شانه های پهن، عضلات قوی،صدای 

مردانه و... را داشته باشد.
هر چند که چنیــن گوناگونی هایی کاملآ به هنجار 
اســت و هیچ تآثیر مثبت و منفی در رشــد فیزیکی 
و یا جنســی نمی گذارد ولی ممکن اســت در دیدی 

که نوجوان نســبت به خود پیدا می کند و نگاهی که 
دیگران نسبت به او دارند تأثیر بگذارد.

به طور کلی مشــاهده شده که تأثیرات روانی بلوغ 
زودرس در پسران بیشتر از دختران است والبته درک 
آن هم ســاده تر است. بزرگســالان و سایر نوجوانان 
وقتی با نوجوان 14 یا 15 ساله ای مواجه می شوند که 
به نظر 17 یا 18 ساله می رسد، در ذهن خود نیز او را 
17 یا 18 ساله فرض می کنند و از چنین پسری بیش 

ازهم سن او که جثه کوچکتری دارد انتظار دارند.
برخــی از تحقیقــات حاکی از آن اســت که بلوغ 
جنســی زودرس اساسآ امری ارثی است و معمولآ در 
اعضای دیگر خانواده فرد نیز چنین حالاتی مشــاهده 
می شود. آنچه از نظر روانشناســی و تعلیم و تربیت، 
اهمیت بیشــتری دارد این اســت که رشــد پیش از 
موقع، آثــار اجتماعی- عاطفی قابــل ملاحظه ای را 
برنوجوانان می گذارد. دلیل اصلی این مسئله آن است 
که نوجوانان به تغییری که در بدنشــان رخ می دهد 
توجه زیادی نشان می دهند و همیشه خود را بیش از 

اندازه مهم می شمارند.
از آنجا که پسران زودرس و دختران هم سن او از 
لحاظ ظاهر تفاوت چندانی با هم ندارند)چون جهش 
نموی دختران زودتر است( این پسران تمایل زیادی 
دارند که با دختران هم ســن یا هم دوره خود ارتباط 
داشته باشــد، بی آنکه بر خلاف همسالان پسر خود 
احســاس کمبود اعتماد به نفس کند. هر چند که به 
نظر می رســد پسران زودرس نســبت به پسرانی که 
دیرتر بالغ می شــوند اعتماد به نفس بیشتری دارند و 

از لحاظ رفتارهای اجتماعی پیشرفته تر هستند اما به 
نظر می رسد که این دســته از پسران عجله بیشتری 
دارند تا وارد دنیای بزرگسالان شوند و خیلی بیشترو 
زودتر از پســران با بلوغ به موقــع یا دیررس اقدام به 
برقــراری رابطه با جنــس مخالف کــرده و زودتر از 

همسالان خود برای ازدواج کردن اقدام می کنند.
در گذشــته که ســاختار زندگی انسان ها ساده تر 
بــود، ازدواج زودهنگام افراد آســیبی به زندگی آنها 
نمی زد چراکه اکثر پسران، شغل آینده شان از پیش 
مشخص بود و بنابراین افراد راحت تر و سریع تر برای 
تشکیل زندگی زناشویی اقدام می کردند اما با گذشت 
زمان و پیچیده تر شــدن شــرایط زندگی، جوانان به 
سرعت قبل نمی توانند برای تشکیل زندگی مشترک 
اقدام کنند. در گذشته نوجوانان زودرس که سریع تر 
از همســالان خود نیاز بــه ازدواج پیــدا می کردند، 
راحت تر می توانســتند برای ازدواج اقدام کنند اما در 
حال حاضر مسائل اقتصادی و فرهنگی دو عامل مهم 

در تشکیل زندگی مشترک است.
با امکانان مناسبی که پیشــرفت فرهنگی جامعه 
پیش روی جوانان قرار داده نباید از این مسئله غافل 
مانــد که ناگزیــر ادامه تحصیل نوجوانــان و جوانان 
طولانی تر می شــود و در نتیجه ورود افراد به چرخه 
درآمــد زایی دیرتر صورت می گیرد که نتیجه آن این 
اســت که نوجوانان و جوانان چــاره ای جز به تأخیر 
انداختن ازدواج خود ندارند. این درحالی است که در 
وضعیت کنونی جامعه ما که داشــتن شــغل مناسب 
از شرایط اولیه ازدواج است، فرصت های شغلی کمی 

حتی برای افــراد تحصیل کرده وجود دارد. تمام این 
مســائل در تضاد با شــرایط فیزیولوژیکی،شناختی، 
جنسی و... است که نوجوان زودرس با آن مواجه است 
و در صورتی که آموزش های درست و منطقی به این 
دســته از نوجوانان داده نشود، در صورت عدم وجود 
شرایط ازدواج، می تواند تأثیرات منفی را در جنبه های 
مختلف زندگی آنها از جمله مشکلات اخلاقی،رفتاری 

و حتی روانی بگذارد.
شاید در گذشــته نه چندان دور عنوان می گردید 
که پسران زودرس بیشتر احساس مسئولیت می کنند، 
همکاری بیشــتری دارند، اجتماعی ترند و بیشــتر به 
خود متکی هستند اما با توجه به مشکلات عنوان شده 

به نظر می رســد که در حــال حاضربلوغ زودرس در 
پسران پر دردسر شده است.

لذا آمــوزش پســران زودرس باید مــورد توجه 
بیشــتری قرار بگیرد و والدین و مربیان این دســته 
از افراد می توانند به آنهــا یادآوری کنند که صرفآ به 
خاطر ظاهر جســمانی خود انتظاراتی بیش از ســن 
خود نداشته باشند و جلوتر و سریع تر از شرایط سنی 
خود حرکت نکنند. در ضمن باید پســران زودرس را 
تشــویق کرد که عجله ای برای وارد شــدن به دنیای 
بزرگسالان نداشته باشند و اجازه دهند برای ورود به 
دنیای بزرگسالان آمادگی اجتماعی، اقتصادی،روانی، 

جسمی و.. را توامان به دست آورند.

کش و قوس های زناشویی

پسران شتابزده
بررسی نقش بلوغ زودرس در پسران


